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شاعر و غیرشاعر شعر نمی خواند

بارها شنیده ایم که می گویند بحران های اقتصادی مانع 

از کتاب خواندن می شود، اما آیا به راستی این حرف 

«می تواند  درست است؟ رضا عابدین زاده معتقد است:

تا حدی درست باشد؛ اما آیا در قشر ثروتمند ما آدم های 

کتاب خوان تری می بینیم نسبت به آن دسته از افرادی 

که به لحاظ اقتصادی ضعیف تر هستند؟ حقیقتی تلخ 

باشد یا نه، باید بپذیریم که مخاطبان شعر کم شده اند،

حتی مخاطبان شاعران بزرگ. حالا مردم خیلی کمتر 

کتاب دستشان می گیرند و اگر دنبال خواندن شعر یا 

دل نوشته باشند می روند سراغ شبکه های اجتماعی؛

اما یک بحران بزرگ تر هم وجود دارد؛ اینکه شاعران 

کتاب های یکدیگر را نمی خوانند! درواقع در این دوره و 

زمانه ما با تعداد زیادی شاعر و نویسنده روبه رو هستیم که 

دوست دارند فقط تولید کننده باشند. کسی نمی خواهد 

مخاطب خوبی باشد.»

هرچه قصارتر، پرمخاطب تر

«البته  او صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد:

فضای مجازی مقصر نیست؛ اما مؤثر 

اســت. مــن بــه عــنــوان یــک مخاطب 

می توانم احساس کنم که هدف برخی 

از نویسنده ها و شاعران، این است که 

پسُت خور مطالبشان خوب باشد. یعنی 

آن ها می دانند که در این روزگار باید 

روی بیاورند به قلمبه سلمبه حرف زدن 

و جملات قصار گفتن، چه در شعر و چه 

در رمان؛ اما چرا؟ چون حجم عظیمی 

از مطالعه این روزهای مردم در همین 

فضای به اصطلاح مجازی رقم می خورد.

اتفاقی که هم بر تمایل مخاطب در 

خریدن و نخریدن کتاب اثر می گذارد و 

هم بر اقتصاد چاپ کتاب. طرف شاعر 

است و همه اشعارش را از طریق صفحه 

شخصی اش به چشم و گوش مخاطب 

می رساند پس چه لزومی به خرید کتابش 

وجود دارد؟» اما آیا این روی آوردن جدی 

به فضای مجازی فقط از سوی مخاطب 

است؟ «برای ناشران هم خیلی مهم است 

شاعری که می خواهند کتابش را چاپ 

کنند، چه تعداد دنبال کننده دارد. هم منطق اقتصادی 

دارد و هم بعد از چاپ آثار افراد پرمخاطب، نام نشرشان 

بیش از پیش سر زبان ها می افتد.»

!سرمایه گذاری هم می کنند

ــاپ کتاب  ــشری بـــرای چ ــوان گفت هیچ ن ت ــی  نم

سرمایه گذاری نمی کند. برخی انتشاراتی ها اتفاقا اشعار 

را کاملا با نگاهی کارشناسانه بررسی می کنند، بدون 

داشتن نگاهی سودآور فقط سطح شعر برای شان مهم 

است و تمام وکمال هزینه چاپ اولین کتاب شاعران را 

نیز تقبل می کنند. این را عابدین زاده می گوید و ادامه 

«با این حال، سیاست برخی ناشران به ویژه  می دهد:

در پایتخت، این است که ابتدا کتاب چند شاعر اسم 

و رسم دار را رایگان چاپ می کنند تا به واسطه این 

اسامی سرمایه ای برای نشر خود دست وپا کنند؛ اما 

در قدم بعد که شاعران جوان تر جذب شدند، از آن ها 

تقاضای پول می کنند.»

 رسانه ها و مطبوعات شعر و شــاعر را به جامعه معرفی

نمی کند

او همچنین معتقد است نباید از نقش جوایز ادبی نیز 

«جوایز ادبی ما ضعیف است، به این معنا  غافل شد:

که از سوی رسانه ها و مطبوعات حمایت نمی شوند و 

آن ها را به مردم و جامعه معرفی نمی کنند. شما به جوایز 

معتبر ادبی در جهان نگاه کنید. طرف تا دیروز یک 

نویسنده ناشناخته بوده؛ اما به مدد دریافت یک جایزه 

ادبی، مسیر پیش رویش روشن تر و بهتر رقم می خورد.

می افتد توی سرازیری. حتی به لحاظ اقتصادی نیز 

تأمین است. همه شروع می کنند به ترجمه کتابش،

کتابش همه جا فروش می رود و ناشران بزرگ می روند 

سراغش، اما اینجا شاعر، کتابش کتاب سال می شود و 

انگار نه انگار. هیچ اتفاقی برایش نمی افتد.»

شعر دیگر برای خودمان است و خلوت خودمان

رضا عابدین زاده که سال هاست در عرصه 

شعر و ترجمه قلم می زند و می توانید او 

را با «روزهای بی حواس» و «ماه می تابد 

بر تمام بوسه ها»یش به یاد بیاورید، در 

نهایت صحبت هایش را این گونه به پایان 

«شاید باید بپذیریم که در  می رساند که:

این دوره و زمانه نقش شعر کم رنگ شده 

است. ضمن اینکه در مجموع، زندگی 

مدرن و اقتضائاتش به همراه رسانه های 

جدید، رفتارهای تازه ای تولید می کنند.

به اعتقاد من جامعه از این منظر که برای 

شعر ارزشی قائل باشد گذشته است. شاید 

هم اتفاقا راه نجات همین باشد؛ همین که 

بپذیریم شعر دیگر مسئله ای است برای 

حال خودمان و خلوت خودمان.»

 باید به شــاعر حق التألیفی هم پرداخت

شود

زهرا گریزپا، دیگر شاعر مشهدی نیز بر 

این باور است که شعر امروز مخاطب 

زیادی ندارد و ناشران نیز در این میان 

آن گونه که باید دغدغه کیفیت ادبی آثار را 

ندارند:«حالت ایده آل این است که ناشر باید روی کتاب 

سرمایه گذاری کند و هزینه ای از جیب شاعر پرداخت 

نشود و باز ایده آل تر این است که حق التألیفی هم به 

شاعر پرداخت شود؛ البته این نکته را هم بگویم که این 

اتفاق بیشتر برای اوقاتی است که ناشر با شاعری طرف 

است که دارد کتاب دوم یا سوم خود را چاپ می کند و 

برای خود سابقه ای دست و پا کرده است. اتفاقی که 

معمولا رخ نمی دهد. در همین مشهد خودمان، ناشران 

حتی برای شاعرانی که می خواهند کتاب دوم یا سوم 

خود را چاپ کنند و بعضا اولین کتابش هم موفق به 

کسب جایزه ای شده است این هزینه را تقبل نمی کنند.»

بحران گرانی کاغذ، همیشه و همه جا

شاعر کتاب «استکانی کنار بعدازظهر» می گوید:«غالبا 

می گویند پخش خوبی ندارند و کاغذ گران است و در 

نهایت اینکه نمی توانند خوب بفروشند. ملاک بیشتر 

شاعران این است که طرف بیاید پول بدهد کتابش را 

چاپ کند. ناشران مشهدی اصلا علاقه ای ندارند که 

خودشان روی کتابی سرمایه گذاری کنند. در تهران 

به نظر این اتفاق بیشتر رخ می دهد، نه اینکه خیلی 

زیاد باشند؛ اما هستند ناشرانی که می آیند برایتمام 

مراحل  کتاب سرمایه گذاری می کنند؛ البته که تیراژ 

باز هم پایین است. برخی هم مشارکتی کار می کنند؛

بخشی از هزینه را مؤلف تقبل می کند و بخشی را ناشر.

ناشر اگر مطمئن باشد کتابی که قرار است چاپ کند 

صددرصد می فروشد و به چاپ چندم می رسد، به طور 

قطع روی آن سرمایه گذاری می کند. چشم انداز ناشران 

این است که کتاب های شعر خوب فروش نمی رود و 

برای این البته تلاشی هم نمی شود.»

اوضاع خوب نیست؛ اما حمایتی هم نمی شود

زهرا گریزپا  در میان صحبت هایش، شرایط این روزها را 

در عرصه شعر و شاعری مقایسه می کند با مدت ها قبل و 

بر این باور است:«پیش از این وقتی کتابی 

از سوی شاعری چاپ می شد، اداره ارشاد 

و حوزه هنری مراسم نقد خوبی برای کتاب 

برگزار می کردند و تعداد درخورتوجهی از 

کتاب ها را می خریدند، یعنی هم پولی 

که سرمایه گذاری شده بود برمی گشت،

هم کتاب معرفی می شد؛ اما الان حوزه 

هنری ماهی یک مرتبه جلسه نقد کتاب 

دارد و همان هم با کلی حاشیه برگزار 

می شود. استقبال خوبی نمی شود و 

جلسات دل مرده ای است.»

ویترین کم است و عنوان ها زیاد

اما نــاشران چطور به این قضیه نگاه 

می کنند؟ مهدی نصیرزاده، رئیس شرکت 

تعاونی ناشران خراسان رضوی و مدیر 

«در سال های  نشر مرندیز، می گوید:

ها کم  فروشی  اخیر اگر تعداد کتاب 

نشده باشد زیاد هم نشده است. با این 

حال، اگر بخواهیم در بهترین حالت به 

نسبت افزایش جمعیت در نظر بگیریم،

این روند کاهشی کاملا محسوس است.

ویترین کم است و عنوان ها زیاد. همان ویترین های 

محدود هم اختصاص پیدا می کند به آنچه مخاطب 

امروز دنبالش است، مثل کتاب های انگیزشی. طرف 

ویترین می زند که مشتری جذب کند و بتواند گردش 

کار و اجاره و هزینه را بدهد، بنابراین کتاب هایی را در 

ویترین و جلوی دید عموم می گذارد که بداند مخاطب 

دارد یا احتمال بدهد فروش زیادی دارد.»

!نشر یک کار فرهنگی نیست

«من معتقدم نشر یک فعالیت  نصیرزاده می گوید:

اقتصادی است، یک فعالیت اقتصادی با رویکرد 

فرهنگی. انتشاراتی ها نیز مانند دیگر تولیدکننده ها 

دارند کالا تولید می کنند و اگر بازتاب اقتصادی کارشان 

بازنگردد این چرخه از کار می افتد. حالا در چنین 

شرایطی کدام ناشر ریسک می کند و سرمایه گذاری 

روی یک کتاب را قبول می کند؟به ویژه ناشران خصوصی 

که پشتوانه ای ندارند. مگر اینکه شاعر نام آشنایی باشد 

و بداند طرف دار دارد.»

کتابخانه های بزرگ در خانه های کوچک امروز جایی ندارد

نصیرزاده هم به وضعیت کنونی جامعه اشاره می کند 

«واقعیت این است که فضای زندگی امروز  و می گوید:

کاملا تغییر کرده و اقتضائات و انتظارات عوض شده 

است. دیگر مثل قدیم نیست که شاعری یک کتاب 

قطور یا دیوان چاپ کند و خواننده نیز با ذوق و شوق 

فراوان برگه های کتاب را ورق بزند و از اولین مواجهه اش 

با اشعار سر ذوق بیاید و لذت ببرد. یا به عنوان مثالی 

دیگر، نمی توانید مثل سابق، کتابخانه های بزرگ و انبوه 

کتاب ها و آدم های علاقه مندی را پیدا کنید که برای 

تک تک کتاب های داخل کتابخانه شان وقت گذاشته و 

زحمت کشیده اند. انگار خانه های کوچک و اجاره ای 

امروز دیگر ظرفیت این را ندارند.»

تأمین معاش، آرامش و کتاب خواندن

خلیل حسینی، مدیر نشر محقق و نویسنده 

و فعال فرهنگی نیز معتقد است بیشتر از 

اینکه میل شاعران در این وضعیت اثرگذار 

باشد، تمایل مخاطبان تعیین کننده است:

«شاعران دوست دارند کتاب هایشان چاپ 

شود. این مخاطبان هستند که علاقه ای 

به خرید کتاب شعر ندارند و یک دلیل 

این اتفاق را باید در اوضاع معیشتی مردم 

جست وجو کرد. وقتی گذران زندگی و 

معاش دغدغه اصلی مردم باشد و آرامشی 

که باید بر زندگی شان حاکم شود در گرو 

همین تأمین معاش است، آن ها نه تنها 

کتاب شعر، بلکه هیچ کتابی نمی خرند و 

نمی خوانند. در این میان، کتاب فروشی ها 

و انتشاراتی ها چه می توانند بکنند؟ شبیه 

به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ 

دیگر، در بازار چاپ ونشر هم عرضه وتقاضا 

مهم اســت. وقتی مخاطبی نیست و 

تقاضایی وجود ندارد، عرضه کننده ها هم 

سرمایه گذاری خاصی در این باره انجام 

نمی دهند؛ چون بازگشت سرمایه ای

 وجود ندارد.»

!هر کتابی را چاپ نکنید

حسینی در انتهای صحبت هایش یک نکته دیگر هم 

می گوید؛ خطاب به آن دسته از افرادی که گمان می کنند 

هرچه از ذهنشان تراوش کرد شایسته چاپ شدن است 

«پیش می آید که برخی افراد  و عرضه به بازار کتاب:

چیزکی می فرستند و ما هم می خوانیم و به رسم ادب 

نکته ها و جنبه های مثبت ماجرا را می بینیم. همان ها را 

در شبکه های اجتماعی هم منتشر می کنند و کلی به به 

چهچه می شنوند. نهایت هم این می شود که خیلی مصر 

و محکم اقدام به چاپ دل نوشته ها و نوشته های شان 

می کنند. فارغ از اینکه واقعا هر چیزی ارزش چاپ شدن 

ندارد. این هم یک جنبه از این ماجراست.»

ما همانی است که می خوانیم

ــی و  ــای لفظ ــمان معن ــه ه ــوان ب ــاب را می ت ــن کت ــوان ای عن

سرراســتش تعبیــر کــرد. مــا حقیقتــا همانــی هســتیم کــه 

می خوانیــم. به طــور خلاصــه، ایــن کتــاب برایمان شرح می دهد 

کــه چــرا و چگونــه بــا خــوب کتــاب خوانــدن می توانیــم زندگــی 

بهــتری داشــته باشــیم.

هــدف ایــن کتــاب ارائــه رویکردهــای مختلــف بــه تجربــۀ 

ــن  ــت. ای ــات اس ــه ادبی ــژه مطالع ــه و به وی ــشِ مطالع لذت بخ

ــتایش  ــردن را س ــی ک ــتن و زندگ ــرای آموخ ــدن ب ــابْ خوان کت

می کنــد و راه و روشــی پیــش می گــذارد کــه به واســطه آن 

ــان  ــر و لذتت ــان را غنی ت می توانیــد عادت هــای کتاب خوانی ت

را دوچنــدان کنیــد. ماهیــت ایــن کتــاب نظــری نیســت و 

مجموعــه ای از توصیه هــای خشــک وخالی و بدیهــی 

ارائــه نمی دهــد، بلکه 

حالتــی عملــی دارد 

و هدفــش بهبــود 

بخشیــــــــدن بــه 

درک و شــناخت 

خواننــده از ادبیات

 اســت. روی ســخن 

ــانی  ــا کس ــاب ب کت

ــت  ــه دوس ــت ک اس

دارنــد از خوانــدن 

ــردن  ــی ک و از زندگ

بهــــــره بیشتــــری 

«آدمـــی  ببــرنـــد.

هــمان اســت کــه 

مــــی خـــواند» را 

نشـــــــر «بیــدگل»

به تازگــی منتــشر 

کرده است.

کینز و روایت کودتا

ــرای نخســتین بار دولتــی  ــکا ب بیــش از نیــم قــرن پیــش، آمری

را در کشــوری خاورمیانــه ای سرنگــون کــرد. قربانــی ایــن 

وزیر منتخــب و کودتــا دکــتر محمــد مصــدق، نخســت 

 ایــران، بود.

اگرچــه کودتــا ابتــدا یــک موفقیــت محســوب می شــد، امــروز 

ــت  ــرای خطــرات دخال ــوان درس وحشــتناکی ب خــود را به عن

خارجــی نشــان می دهــد.

، یمــز تا   یورک ر نیو  کا ر کهنــه ب خبرنــگا یــن کتــا ا ر  د

ــات  ــن عملی ــی از ای ــت اول و کامل ــزر، شرح دس ــتیون کین اس

سرنوشت ســاز به دســت می دهد. گزارش وی، بازســازی ســاعت 

به ساعت رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ را در برمی گیرد و با ارزیابی 

«میراث عذاب آور و وحشــتناک» کودتا، به پایان می رســد.

ــران، ــخ ای ــود، تاری ــا ب ــز کودت ــام رم ــه ن ــس، ک ــات آژاک عملی

منطقــه و جهــان را دگرگــون کــرد. محمدرضــا شــاه را بــه 

تخــت طــاووس بازگردانــد و بــه او امــکان داد اســتبدادی را بــه 

کشــور تحمیــل کنــد کــه درنهایــت، انقــلاب اســلامی ۱۳۵۷ را

 موجب شــد.

 انقــلاب اســلامی به نوبه خــود الهام بخــش مبــارزان در سراسر 

دنیــای اســلام شــد. کینــزر، در ایــن کتــاب تأکیــد می کنــد کــه 

«دور از ذهــن نمی نمایــد کــه بتــوان خــط ممتــدی را از نقطه آغــاز 

عملیــات آژاکــس تــا رژیــم سرکوبگــر شــاه و انقــلاب اســلامی و 

تحــولات جهــان امــروز را  ترســیم کــرد.» ایــن کتــاب بــا رویکــردی 

هوشــمندانه بــه تاریــخ خاورمیانــه و سیاســت خارجــی آمریــکا،

نگاهــی روشــنگر بــه رویــدادی می انــدازد 

ی  هــا مد پیا کــه 

ــــ  آن    ســته خوا نا

تعــرض خشــونت بار 

آمریــکا ــــ تاریــخ 

جدیــد جهــــان را 

شــکل بخشـــــیده 

ــه  ــا توج ــت. ب اســـ

ــش رو  ــه نقــــ بـــــ

بـــــــه گستـــــرش 

ه  متحــد لات  یــا ا

، نــه رمیا و خا ر  د

خـوانــــــدن ایــن 

ــه  ــاب ضروری ب کت

نظــر می رســد. ایــن 

ــی  ــاب را به تازگ کت

« ن خــترا ا نــشر «

منتشر کرده اســت.

میل، میل مخاطب است؟
 باید بپذیریم که جایگاه شعر و نگاه مخاطب  به آن دچار دگرگونی اساسی شده است

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۱
۱۴۴۴ صفــر   ۱۵
۳۷۵۹ شـــــماره 
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نگارش درست چند واژه بنابر پیشنهاد فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی:

کارآمد

کارآموز

کارآزموده

کارآفرین

کارآیند

کارآگاه

ضرب آهنگ

دست آموز

و

فراوری

فراورده

فرایند

دستاورد

دستاویز
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پشت 
ویترین

رضا عابدین زاده:
شاید باید بپذیریم که 
در این دوره و زمانه 

نقش شعر کم رنگ شده 
است. ضمن اینکه در 
مجموع، زندگی مدرن 
و اقتضائاتش به همراه 

رسانه های جدید، 
رفتارهای تازه ای تولید 
می کنند. به اعتقاد من 

جامعه از این منظر که برای 
شعر ارزشی قائل باشد 

گذشته است

مهدی نصیرزاده :
واقعیت این است که 

فضای زندگی امروز کاملا 
تغيير کرده و اقتضائات 
و انتظارات عوض شده 
است. دیگر مثل قدیم 
نیست که شاعری یک 

کتاب قطور یا دیوان چاپ 
کند و خواننده نیز با ذوق 
و شوق فراوان برگه های 

کتاب را ورق بزند و از اولین 
مواجهه اش با اشعار سر 

ذوق بیاید و لذت ببرد

محبوبه عظیم زاده

وقتی یلدا ابتهاج خبر درگذشت پدرش را به صورت رسمی اعلام کرد، شبکه های 

گزارش 
خبری

اجتماعی به طرفه العینی پر شد از تصاویر، ویدئوها و اشعار هوشنگ ابتهاج؛ پسُت هایی 

اغلب تکراری که فقط به چند شعر و نطق کوتاه محدود می شد و بازنشر چندباره آن ،

گویا داشت از یک دستورالعمل همگانی پیروی می کرد؛ الگویی برای عقب نماندن از 

قافله ای که دارد با سرعت هرچه تمام به خبر درگذشت «سایه» واکنش نشان می دهد و باید به همین 

صورت جلو برود. اتفاقی که پیش از این نیز، بعد از درگذشت بزرگان دیگر عرصه هنر و ادبیات، شاهد 

آن بودیم. به نظر می رسد جامعه امروز دوست دارد با ولع زیاد و اشتهایی سیری ناپذیر در چنین 

بزنگاه هایی حضور خودش را اثبات کند و بگوید او هم شاعری چون ابتهاج را دوست داشته و می شناخته 

و مهر تأیید و ادله محکم اگر می خواهید، بفرمایید بروید آخرین پست اینستاگرام را رؤیت کنید! اما 

چطور شناختنی؟ پیش از این اوضاع چگونه بوده است؟ چه نشانه ای وجود داشته که بتواند ما را متوجه 

کند همان افراد داغدارِ امروز، دیروز مخاطب شعر او بوده اند؟ و حالا یک پرسش بزرگ تر؛ اصلا آیا در 

این دوره و زمانه می توانیم بگوییم شعر همچنان مخاطب دارد؟ مخاطبی که پیگیر باشد، بخواند، بشنود،

بشناسد و بشناساند؟ یا نه، باید بپذیریم در خلال بازار داغ صفحات مجازی و هیاهوی صفحاتی که 

شعر و شبه شعرها را به خورد مردم می دهند و در میان وضعیت بی حساب و کتاب بازار نشر و کتاب،

شعر رفته رفته مهجورتر شده و دیگر دغدغه کمتر کسی است؟ ما امروز سراغ همین دغدغه رفتیم و از 

شاعران و ناشران شهرمان پیگیر این موضوع شدیم؛ اینکه عقب نشینی شعر از بازار نشر و از ذهن و 

قلب مخاطب چگونه اتفاق افتاده و آیا می توانیم با اطمینان بگوییم چنین اتفاقی رخ داده است و اصلا 

مخاطب و شاعر و ناشر چگونه روی هم تأثیر می گذارند؟ رضا عابدین زاده، شاعر و مترجم، زهرا گریزپا،

شاعر و مهدی نصیرزاده و خلیل حسینی، مدیر نشرهای مرندیز و محقق، افرادی هستند که پیرامون 

همین مسائل با آن ها گپ زدیم.

جشنواره 
داستان کوتاه 
«نقش آفرینی زن 
مسلمان ایرانی» 
فراخوان داد

«نقش آفرینی  کوتاه  داستان  جشنواره  پوستر 
زن مسلمان ایرانی» طی آیینی با حضور مدیرکل 
خراسان رضوی  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ 
رونمایی شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 خراسان رضوی در این آیین به نقش آفرینی های 
حضرت زینب(س) به عنوان نمونه بارز زن مسلمان 
در تاریخ اشاره کرد و گفت: یکی از ماجراهای اصلی 
در واقعه عاشورا، نقش آفرینی محوری حضرت 
زینب(س) است که در فضای اسارت و افشاگری 
ظلم یزیدیان تبلور می یابد.محمد حسین زاده 
افزود: نقش حضرت زینب(س) در دوره چهل روزه 
تا اربعین، تبیین گری بوده که کاملا عزتمند است و 
کاملا از موضع قدرت و عظمت صحبت می کند، 
در این راستا نمونه های بسیار زیادی از نقش آفرینی 
زن مسلمان در تاریخ صدر اسلام وجود دارد؛ اما 
در انتقال آن با ضعف بزرگی رو به رو بوده ایم.وی 
بیان کرد: در دوره ای که جهان غرب به دنبال ایجاد 
الگوی کاذب از زن به عنوان یک عنصر کالایی یا 
تجاری از غرب است، معرفی زن مسلمان انقلابی 
کار بزرگی است که توسط نظام جمهوری اسلامی 

ایران انجام شده است.وی بیان کرد: نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران نه زن را به مثابه عنصر خنثی 
در حصار منزل پنهان کرد و نه به عنوان یک کالای 
تجاری در بازار، اجازه سوء استفاده از وی را داد، 
حجابی که در انقلاب اسلامی بر آن تأکید می شود، 
پوششی است تا در آن زن بتواند فعالیت اجتماعی 
انجام داده و اثرگذاری اجتماعی داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
گفت: نمونه های بسیاری از زن مسلمان ایرانی در 
کشورمان وجود دارد که هم مادران و همسران 
نمونه بوده و هم در مشاغل گوناگون به علقه های 

مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رسیده اند.
حسین زاده تأکید کرد: باید تلاش شود تا الگوی 
درست نقش آفرینی زن مسلمان ایرانی در قالب 
هنر و ادبیات به مردم عرضه شود که متأسفانه در این 
بخش کم کاری هایی می شود، به طوری که امروز 
کمترین فیلم سینمایی ساخته شده که نقش رفیع 
زن را به منصه ظهور برساند، کمتر سریالی ساخته 
یا داستانی نوشته شده است که زن در آن نقش 
محوری داشته باشد و نمونه یک زن مسلمان و 

جریان ساز را نشان دهد.
وی گفت: جشنواره داستان کوتاه «نقش آفرینی 
زن مسلمان ایرانی» که با حمایت معاونت فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
و به همت مؤسسه فرهنگی بانوان ناشر و اهل قلم 
طراحی شده است، تلاشی برای تقویت تولیدات 
ادبی در حوزه نقش زن مسلمان ایرانی است. 
ان شاءا... بتوانیم زمینه تولید داستان های بلند و 

رمان را نیز در این بخش فراهم کنیم.
در بخش دیگری از این مراسم فریده سلطانی، 
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی بانوان ناشر و اهل 
قلم، محورهای این جشنواره را جایگاه الگویی 
بانوان شامل؛ تاریخ سازی، جهاد پایداری، اجتماع، 
خانواده، فرهنگ، هنر و رسانه برشمرد و بیان کرد: 
نویسندگان می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 
ab.nasher@ ۲۹ مهرماه امسال به نشانی اینترنتی
yahoo.com ارسال کنند.وی افزود: مراسم پایانی این 
جشنواره و معرفی آثار برتر در آذرماه امسال برگزار 
و هم زمان با این آیین داستان های منتخب در قالب 

کتاب، چاپ و رونمایی می شود.
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را دوچنــدان کنیــد ماهیــت ایــن کتــاب نظــری نیســت و 

مجموعــه ای از توصیه هــای خشــک وخالی و بدیهــی 

 بلکه 

حالتــی عملــی دارد 

و هدفــش بهبــود 

بخشیــــــــدن بــه 

درک و شــناخت 

خواننــده از ادبیات

 روی ســخن 

ــانی  ــا کس ــاب ب کت

ــت  ــه دوس ــت ک اس

دارنــد از خوانــدن 

ــردن  ــی ک و از زندگ

بهــــــره بیشتــــری 

آدمـــی 

هــمان اســت کــه 

 را 

«

به تازگــی منتــشر 

کینز و روایت کودتا

هوشــمندانه بــه تاریــخ خاورمیانــه و سیاســت خارجــی آمریــکا،

نگاهــی روشــنگر بــه رویــدادی می انــدازد 

ی  هــا مد پیا کــه 

ــــ  آن    ســته خوا نا

تعــرض خشــونت بار 

آمریــکا ــــ تاریــخ 

جدیــد جهــــان را 

شــکل بخشـــــیده 

ــه  ــا توج  ب

ــش رو  ــه نقــــ بـــــ

بـــــــه گستـــــرش 

ه  متحــد لات  یــا ا

،

خـوانــــــدن ایــن 

ــه  ــاب ضروری ب کت

 ایــن 

ــی  ــاب را به تازگ کت

«
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